
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » آیات الاحام » خمس »

در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۶

آیات الاحام/ خمس
جلسه 18 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

توانيم يك عموم‌در اين آيه دقت كنيم، از اين آيه م بحث در آيه 267 از سوره مباركه بقره بود. ديروز عرض كرديم كه ما وقت
را استفاده كنيم كه اين عموم هم شامل بحث زكاة شود و هم شامل خمس. بيان كرديم كه ما در آيه يك قرينه روشن در اينه اين

آيه مربوط به زكاة است نداريم. و همچنين قرينه روشن بر اينه اين آيه مربوط به اعم از زكاة واجب و زكاة مستحب است
نداريم. يعن در آيه يك قرينه‌ى كه مشخص و معين كند كه آيه مربوط به زكاة مفروضه است، نداريم و همچنين قرينه بر اينه

دلالت كند آيه مربوط به زكاة است، اعم از زكاة واجب و ز كاة مستحب اين راهم نداريم، اگر اين دو مطلب منتف شد م‌گوييم
آيه (ولو بنحو اجمال) دلالت بر وجوب اخراج طيب از اموال را دارد، انفاق «طيب» از اموال واجب است، حالا يا بعنوان زكاة و
يا بعنوان خمس. عرض شد كه از بعض از كتب مربوط به آيات الاحام اين نته را م‌شود استفاده كرد. در جلسه قبل عبارت
مسالك را خوانديم كه صاحب مسالك نسبت داده به مشهور از فقهاى اماميه، گفته‌اند آيه دلالت بر خمس دارد. يعن مسئله زكاة

راهم کنار گذاشته‌اند. حالا ما عرض م‌كنيم كه آيه قرينه معين و مشخص که براى خصوص خمس هم باشد ندارد، اين
احتمالات را يك مرتبه دير ترار كنيم.

احتمالات خمسه در آيه 

احتمال اول: اين كه آيه مربوط به زكاة واجب است. احتمال دوم: آيه اعم از زكاة واجب و زكاة مستحب را م‌گويد . احتمال
سوم: آيه اعم از ز كاة و خمس را ميويد. يعن در احتمال سوم باز ما م‌گوييم آيه در مورد واجبات است، آيه كارى به

مستحبات ندارد، آيه يك امر واجب را م‌گويد، در امور واجبه در حقوق واجبه آنچه را كه م‌خواهيد بعنوان حق واجب ادا كنيد
بايد من الطيبات باشد، و اين در دايره و اجبات است. احتمال چهارم: آيه فقط در خصوص خمس است، بوييم براى

خصوص خمس هم قرينه واجب و روشن نداريم. احتمال پنجم: اين است كه بوييم آيه شريفه اصلا كارى به حقوق واجبه
ندارد؛ بعنوان يك امر راجح مربوط به مطلق خيرات است؛ و كارى به حقوق واجبه ندارد.آيه شريفه م‌خواهد بفرمايد كس كه

م‌خواهد در راه خدا چيزى را خير كند من طيبات بايد اخراج كند. پس ما باشيم واين آيه شريفه مجموعا اين پنج احتمال در اين
آيه شريفه داده م‌شود. حالا نته‌اى كه وجود دارد اين است كه احتمال اينه اين آيه مربوط به مستحبات باشد که حالا كه
م‌خواهيد انفاق كنيد از طيبات انفاق كنيد، به نظر خيل بعيد و مشل است چون در آيه هم امر آمده هم نه آمده است. 

در آيه شريفه اول م‌فرمايد: ( يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لم من الارض ‐ اول امر م‌كند،
بعد نه م کند و م‌گويد ‐ و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون– در جمع بين اين امر و نه يك نته‌ى مهم وجود دارد که اگر در
يك موردى مولا امر كرد به انجام و نه از ترك كرد، اين نه از ترك قرينه واضحه است بر اينه اين امر ظهور در وجوب دارد.

ما بوديم و خود «انفقوا» م‌گفتيم بل آيه م‌فرمايد: انفقوا و انفقوا هم صيغه امر است، امر در موارد استحباب هم زياد
استعمال شده است. اما وقت در اين آيه شريفه بين امر و نه جمع شده معلوم م‌شود خداوند يك مطلب الزام را بيان م‌كند؛
علاوه بر اين، ما در آيات قبل از اين آيه شريفه در همين سوره مبارکه بقره هم داريم «انفقوا مما رزقناكم» آن را م‌شود حمل بر
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استحباب كرد، آنجا حمل بر استحباب مخصوصاً با آن متعلق كه دارد، که متعلق مما رزقناكم است. يعن هرچه كه ما به شما
داديم، اما در اينجا 1- امر آمده 2- نه آمده، هم متعلق اين امر معين شده است، متعلق امر ي مما كسبتم است، ي هم (مما

اخرجنا لم من الارض )است . در حال كه در آيات شريفه قبل متعلق عموميت دارد، انفقوا مما رزقناكم. پس اينجا با
خصوصيات كه در آيه شريفه وجود دارد، امر، نه و روشن و معين بودن متعلق كه ي (ما كسبتم ) است. 

دوم (مما اخرجنالم من الارض ) است، معلوم م‌شود اين از حقوق واجب است؛اين دير انفاق مستحب و بذل مال بصورت
كل ف سبيل الخير نيست. پس در ميان اين احتمالات خمسه كه ما در آيه داريم كسان كه م‌گويند آيه مربوط به مطلق خيرات

است،‐ شارع م‌گويد حالا كه دارى چيزى را خير م‌كن طيبش را بده كه بعض از مفسرين اين را گفته‌اند ‐ اين درست
نيست! آيه نم‌خواهد مطلق خيرات را بويد، مطلق خيرات وقت انسان برايش واجب نباشد اصلش را بدهد، حالا اگر قليلش را
داد، جنس ردى اش را داد اين اشال ندارد. البته انسان راجع به آيات شريفه قرآن نم‌تواند نظر قطع را بدهد؛ ما روى ظواهر
داريم پيش م‌رويم، با اين قرائن كه ما عرض كرديم ظاهر آيه ازش وجوب استفاده م‌شود، ي امر ي هم نه ي هم معين

بودن متعلق. 

شان نزول آيه

حالاي كه از آيه وجوب استفاده شد آيا اين واجب فقط زكاة معين است؟ ما ممن است بوييم اين وجوب زكاة است،
مخصوصاً ما اگر شأن نزول آيه را ببينيم (كه ديروز هم به آن اشاره كرديم) و روايت را كه اهل سنت نقل كرده‌اند، البته روايت را

كه اهل سنت نقل كرده‌اند در كتب رواي ما نيامده است، در كتب رواي خود اهل سنت آمده است . آنها گفته‌اند فقال عل بن
اب طالب (ع) و عبيدة بن السلمان و ابن سيرين اين سه نفر كه ي شان هم امير المؤمنين است، فرموده‌اند «ه الزكاة

المفروضة» انفاق در اين آيه را باستناد اين سه نفر تفسير كردند «ه الزكاة المفروضة» و روايات هم كه در ذيل اين آيه وارد
شده است ‐ آقايان كه م‌خواهند روايات را در ذيل آيات ببينند، بيشتر با اين تفسير برهان كار كنند، كه تفسير برهان نم‌شود

به يك معنا گفت تفسير، در حقيقت ذكر روايات مناسبه است که گاه اوقات هم يك توضيح مختصرى داده م‌شود. اولين
روايت كه در تفسير برهان از كلين نقل م‌كنند مربوط به همين آيه شريفه است ‐ قال قال رسول اله (ص) اذا امر بالنخل ان

يزك يج‌ء قوم بالوان من التمر ‐ وقت پيامبر امر م‌كردند كه يك نخل زكاتش داده شود، گروه م‌آمدند با خرماهاى، با
الوان از تمر، خرماهاى رنين، ول ‐ و هو من اردا التمر ‐ از پست‌ترين خرماهاست –يودونه ان زكاتهم تمراً ‐ م‌خواستند

بعنوان زكاة بدهند ‐ يقال له الجعرور و المعافارت ‐ اين تمرها را عرب برايش م‌گفتند جعرور، يا معافارت، اسمش هم اين
بود، خصوصيتش چه بود؟ ‐ قليلة اللحا عظيمة النوي ‐ هسته‌هاى بزرگ گوشت كم، خرماهاى كم گوشت ‐ و كان بعضهم

يج‌ء بها عن التمر الجيد فقال رسول اله (ص) لا تخرصوا هاتين النخلتين و لا تجيوا منها بش‌ء ‐ فرمود از اين دو درخت خرما
چيزى را بعنوان زكاة نپردازيد. و ف ذلك نزل ‐ و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه ‐ اين يك شأن

نزول اين آيه شريفه است.

 حالا نته‌اى كه اينجا وجود دارد اين است ما خوانديم که شأن نزول نم‌تواند معين و مخصص باشد، ممن است شأن نزول
مربوط به زكاة باشد اما آيه شريفه عموميت داشته باشد، اين كه شأن نزول عبارت از زكاة است نم‌تواند مخصص باشد؛ اين

همين است كه هميشه در لسان بزرگان داير است كه شأن نزول مخصص نيست. منتها آن روايت كه اهل سنت از امير
المؤمنين نقل كرده‌اند آن شأن نزول نيست؛ بله آن تفسير آيه است فرموده «ه الزكاة المفروضة» و واقعاً اگر سند آن روايت

براي ما معتبر بود، م‌گفتيم آيه مربوط به ز كاة است، حرف ديرى هم نم‌زديم راجع به آيه، ول سند روايت، سند معتبرى
نيست. و علاوه بر اين عرض كردم که اين روايت در كتب خود ما( کتب رواي شيعه) هم نيامده است و نيامدن يك روايت در

كتب رواي ما قادح به اعتبار روايت نيست؛ ما روايات داريم كه در كتب ما نيامده است ‐ عل بما اخذت حت تؤديه ‐ در كتب
ما نيامده است، در كتب اربعه روائ ما نيامده است، شايد فقط مثلا عوال اللئال نقل كرده باشد. يا بعض از روايات كه در فقه
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فقهاى ما بر طبقش فتوا م‌دهند، اما آنها يك راههاى ديرى هست براى اعتبارش، مثل اينه فقهاي ما عمل كرده باشند و بر
طبقش فتوا داده باشند. اما اين روايت در كتب روائ ما نيامده و از اين جهت ما نم‌توانيم به اين روايت كه از امير المؤمنين

نقل شده است تمسك كنيم. ما تا حالا گفتيم که از آيه 1- «وجوب» فهميده م‌شود. 2- دليل روشن و معتبرى بر اينه
خصوص زكاة واجب باشد نداريم. در خود آيه هم قرينه بر اينه اين «ما كسبتم» يا «مما اخرجنا» خصوص زكاة باشد نيست.
استفاده كنيم كه شامل خمس هم بشود. و مدعاى نهاي علاوه چه بسا از اين «ما كسبتم» و «مما اخرجنا» بتوانيم يك عموميت

ما همين است كه ما از اين «ما كسبتم» در آيه و «مما اخرجنا» عنوان عام را استفاده كنيم که هم شامل زكاة بشود و هم
شامل خمس . 

نظر مرحوم استر آبادي

ي دير از كتب كه مربوط به آيات الاحام است، كتاب است كه مرحوم استرآبادى دارد، ايشان هم در آنجا مسئله خمس را
بعنوان يك احتمال م‌گويد. عبارات مرحوم اردبيل و مرحوم صاحب مسالك را در جلسات قبل خوانديم، عبارت مرحوم استر

آبادى اين است: «و ما كسبتم اشارة ال غير المخرج من الارض مما يتعلق به الزكاة كالنقدين و المواش من الغنم و البقر و
الابل ‐ اول اين را بيان م‌كند كه بوييم ما کسبتم فقط شامل زكاة بشود و بعد به مما اخرجنا كه م‌آيد ميويد‐ قيل ما

اخرجنا لم من الحب و الثمر و المعادن و غيرها » كه آن ممااخرجنا را يك معناى كنيم هم شامل زكاة بشود و هم شامل خمس،
تصريح م‌كند كه اين من الحب و الثمر و المعادن و غيرها معناى است كه هم شامل زكاة م‌شود و هم شامل خمس. بعض‌ها

آمدند و مما اخرجنا لم من الارض را فقط شامل غلات اربعه گرفته‌اند، اين انحصار از كجا؟ آن وقت آمدند گفتند ما كسبتم
مربوط به ذهب و فضه و مواش است «ممااخرجنا لم من الارض» مربوط به غلات اربعه است مما اخرجنا لم من الارض

اعم از غلات اربعه است، شامل ثمار م‌شود، شامل معادن م‌شود، شامل ركاز م‌شود، شامل همه اينها م‌شود كما اينه الان
هم بيان م‌كنيم.

 اگر مما اخرجنا لم من الارض فقط شامل غلات اربعه باشد ما كسبتم هم فقط شامل ذهب و فضه و مواش باشد آيه منحصر
به زكاة م‌شود دير بحث هم ندارد. اما ما كسبتم به قرينه مما اخرجنا، ما كسبتم يعن غير المخرج من الارض، يعن به قرينه

مقابله ازش استفاده م‌شود كه شارع م‌گويد:1) من الطيبات 2)غير المخرج من الارض، آن وقت غير المخرج من الارض
اختصاص به ذهب و فضه و مواش ندارد، غير المخرج من الارض شامل موارد دير هم م‌شود، شامل هر چيزى كه غير از

اينها باشد م‌شود. انسان ي مال التجارة اى كه دارد نه ذهب است، نه فضه و نه مواش است، نقدين كه غير از ذهب و فضه
باشد، اجناس كه غير از ذهب و فضه باشد، تمام اينها شاملش م‌شود. ببينيد! ما عرض كرديم دير بحث استحباب را بذاريم

كنار، با آن قرائن كه بيان كرديم آيه در مقام وجوب است ما كسبتم را هم يطورى معنا كنيم هم شامل مصاديق زكاة واجبه
كه در باب خمس است. در باب خمس شما هر تجارت و زراعت و هم شامل ما كسبتم شود مثل همين ذهب، فضه و مواش

بنيد و هر صنعت ما كسبتم است. نه فقط ذهب و فضه، ما بوييم ما كسبتم فقط ذهب و فضه و مواش است، مخصوصاً
وقت م‌گوييم اين دوتا كنار هم است، بوييم ما كسبتم يعن غير المخرج من الارض، بله ما حصلتم بايد بوييم همه اينها را

شامل م‌شود، اينها مصداق است هم براى زكاة واجب و هم براى خمس . در و مما اخرجنا لم من الارض هم همينطور است،
معنا كنيم هم شامل غلات اربعه شود كه شامل مصاديق زكاة واجب است، هم شامل معادن م‌شود كه مسئله خمس واجب
است و عجيب اين است كه خود اهل سنت درتفاسيرشان در «مما اخرجنا لم من الارض» مسئله معدن را بيان كرده است. 

قرطب و استفاده عموم از آيه 

قرطب در اين آيات الاحام در جلد سوم تفسيرش، م‌گويد: قوله تعال و مما اخرجنا لم من الارض يعن النبات ‐ تمام
نباتات ‐ و المعادن و الركاز ‐ فرق بين معدن و ركاز را هم قبلا گفتيم معدن آن است كه خودش در اعماق زمين هست به



حسب توين، ركاز را كس آمده خودش دفن كرده، اين ش‌ء داراى ارزش و قيمت را دفن كرده در زير خاك. روايات را خود
قرطب نقل م‌كند از پيامبر، که فرموده: «و ف الركاز الخمس» خودشان نقل م‌كنند م‌گويند و ف الركاز الخمس، در معادن
هم بعض‌هايشان م‌گويند زكاة وجود دارد و بعض هايشان هم م‌گويند در خود معادن هم خمس وجود دارد. پس اين آيه هم
ولو بنحو الاجمال ما را م‌رساند كه آيه دلالت بر اين دارد كه در« ما كسبتم» و «مما اخرجنا لم من الارض» هم مسئله حق

واجب زكات ، هم حق واجب خمس هست.

 والسلام عليم و رحمة اله وبركاته.


